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گزارش خوانى

مشکل سنگاپور چیست؟
ریچارد برانسون یکی از میلیاردرهای جهان در دنیای کسب وکار است که 
مسائل را از بعد اقتصادی و تجارتی بررسی می کند  اما چندی پیش مقاله ای 
در ســایت کمپانی اش ویرجیل نوشت که بازتاب گســترده ای داشت . او این 
ســؤال را مطرح کرد که «مشکل سنگاپور چیســت؟». او به یک نکته مهم 
درباره این کشــور مهم در عرصه اقتصاد اشاره کرده بود؛ تأثیر برخی قوانین. 

بخش هایی از مقاله او در ادامه آمده است.
سنگاپور کشــوری جذاب و پویا ســت. یک مرکز جهانی تجارت و مالی 
کــه چندین دهــه از رفاه و ثبات برخوردار بوده اســت، با جمعیت بســیار 
تحصیل کرده و متنوع، زیرساخت های چشمگیر و خدمات عمومی کارآمد. 
در طول بازدیدهای گاه به گاهم، همیشه ترکیب هوشمندانه سنت و مدرنیته 
ســنگاپور برایم جذاب بود. از نظر اجتماعی، این کشــور همیشه در سمت 
محافظه کار بوده اســت. متأسفانه  یکی از مســائلی که سنگاپور را هنوز در 
ســمت اشــتباه تاریخ قرار داده، اســتفاده مداوم از مجازات اعدام، به ویژه 
برای جرائم مواد مخدر اســت. تعداد فزاینده اعدام ها - تاکنون ۱۱ مورد در 
ســال ۲۰۲۲- لکه های تیره ای بر شهرت این کشور در جهان بوده است. در 
اوایل سال جاری، من به جامعه جهانی مدافعانی پیوستم که سعی کردند 
جلوی اعدام ناگانتران (مرد جــوان مالزیایی با معلولیت ذهنی ) را بگیرند 
که تحت فشــار شدید فروشــندگان مواد مخدر مجبور به این کار شده بود. 
در راستای تعهدات بین المللی خود سنگاپور برای محافظت از افراد دارای 
معلولیت، این فرد هرگز نباید به اتاق مرگ نزدیک می شد  اما حتی مداخلات 
کارشناســان سازمان ملل و چندین دولت اتحادیه اروپا نیز نتوانست جان او 
را نجات دهد. حقیقت این اســت که به نظر می رســد دولت سنگاپور برای 
اعــدام تعداد زیادی از قاچاقچیان ســطح پایین مواد مخدر، عمدتا اعضای 
اقلیت هــای فقیر و محروم  تــلاش می کند، در حالی که نمی تواند شــواهد 
واضحی مبنی بر تأثیر محسوس اعدام بر کاهش مصرف مواد مخدر، جرم 
و جنایت یا امنیت عمومی ارائه کند. اخیرا سخنان وزیر امور داخله سنگاپور  
را خواندم که در رســانه های بین المللی از منتقــدان مجازات اعدام، انتقاد 
کرده بود . آقای شــانموگام با استناد به حمایت عمومی از مجازات اعدام و 
نظرســنجی های دولتی، بارها ادعا کرد مجازات اعدام یک عامل بازدارنده 
قوی برای قاچاقچیان احتمالی مواد مخدر است. اما نظرسنجی ها معیاری 
ناقص از اثربخشــی سیاست ها هستند  و کارشناســان توافق دارند که تأثیر 
مجــازات اعدام بر جرائــم، از جمله جرائم مربوط به مــواد مخدر  به طور 

تجربی ثابت نشده است.
ممکن است مصرف مواد مخدر گزارش شده در سنگاپور، طبق داده های 
دولت  نســبتا کم باشــد  اما دلایل زیادی برای آن وجود دارد؛ از جمله ثروت 
کشور و رشد اقتصادی قوی، بی کاری کم، انسجام اجتماعی، تمایل عمومی 
علیه مصرف مواد مخدر، سرمایه گذاری در بهداشت عمومی و... . در مقابل، 
پرتغال نه تنها مجازات اعدام را به طور  کامل در سال ۱۹۷۶ لغو کرد  بلکه در 
ســال ۲۰۰۱ مالکیت شخصی همه مواد مخدر را غیرقانونی کرد؛ در حالی که 
منابع مالی د رخور توجهی را از اجرای قانون به مداخلات بهداشــتی تغییر 
داد. طبق منطق سنگاپور، پرتغال باید شاهد افزایش مرگ و میر و مصرف مواد 
مخدر می شــد. با این حال  اثرات مثبت جرم زدایی، از جمله کاهش چشمگیر 
مرگ و میر ناشــی از مــواد مخدر  فوری بود  و مصرف مــواد مخدر پرتغال از 
آن زمــان تاکنون به طور مداوم زیر میانگین اتحادیه اروپا باقی مانده اســت؛ 
اینجاست که منطق وزیر  به ویژه ادعای او مبنی بر اینکه مجازات اعدام «جان 
هزاران نفر را نجات می دهد» از بین می رود. شاید باید پذیرفت که به اصطلاح 
« جنگ علیه مواد مخدر» که در ســنگاپور انجام شــد، یک شکست پرهزینه 
بوده است  و حتی نمونه های دیگر مانند سوئد با قوانین سخت گیرانه مبارزه 
با مواد مخدر یا کشــورهای آمریکای لاتین که واکنش نظامی انجام داده اند. 
تجارت مواد مخدر با هزینه هنگفت انســانی، سبب نشــده بازار غیرقانونی 
متوقف شــود یا مصرف مواد مخدر محدود شــود. امــا تحولات دیگری نیز 

وجود دارد که باعث نگرانی درباره سنگاپور می شود:
تمــام ۱۱ مردی که امســال در ســنگاپور اعدام شــدند، قاچاقچیانی در 
مقیاس کوچک و در انتهای زنجیره تأمین مواد مخدر بودند  که خود  توســط 
دلالان بزرگــی مورد تهدید، اجبار و زورگویی قرار گرفته بودند. مطمئنا حکم 
اعدام سنگاپور ممکن اســت گردشگران غربی و سایر کشورهای همسایه را 
وحشت زده کند  اما هنوز هم جریان مواد مخدر به سنگاپور را متوقف نکرده 
است. در بیش از یک دهه مطالعه سیاست های مختلف درباره مواد مخدر، 
آموخته ام به راحتی جایگزین می شوند. در مقابل، اتهامات علیه سرد مداران 
تجارت به ندرت مطرح می شود، اگر اصلا وجود داشته باشد. به نظر می رسد 
دولت به چیــدن میوه های کم ارزش بارها و بارهــا رضایت می دهد و اراده 
سیاســی کمی برای مقابله با این موضوع از طریق رویکرد حقوق بشر نشان 

می دهد.
موضوع نگران کننده دیگــر، ادامه آزار و اذیت وکلای مدافع ســرمایه و 
مدافعان حقوق بشر اســت. وکلایی که پرونده های مجازات اعدام را انجام 
می دهند، پس از ثبت درخواســت های برای نجات مــوکلان خود، مجازات 
می شوند. این شکل از آزار و اذیت توسط مقامات سنگاپور تأثیر وحشتناکی بر 
تمایل وکلا برای اعلام وکالت برای محکومان اعدام داشــته است. همه این 
تحولات به من می گوید که سیســتم مجازات اعدام سنگاپور اساسا شکسته، 

ذاتا ناعادلانه و کاملا نامتناسب با چالش موجود است.

روز پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱ نماینده سازمان حفاظت محیط 
زیست افتتاح سد چم شــیر را بدون مانع دانست و اعلام کرد 
که هیچ نمکی در این سد مشــاهده نکرده است. پیش از این 
مرکز پژوهش ها و کمیســیون اصل ۹۰ نسبت از وجود نمک 
و شور شــدن منابع آبی این محدوده اظهار نگرانی کرده بود. 
معاون دفتــر آب و خاک ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشــور به همراه تیمی از ســازمان حفاظت محیط زیست در 
کنار معاون اجرائی ســد و نیروگاه چم شیر گچساران سه روز 
از ســد چم شیر بازدید کردند. معاون دفتر آب و خاک سازمان 
محیط زیســت گفت: «اواســط سال گذشــته (۱۴۰۰) بود که 
مکاتباتی با دســتگاه های نظارتی و حاکمیتی صورت گرفت. 
درباره این طرح نیز سال گذشــته مباحثی مطرح شد که این 
پروژه مشکلاتی به محیط زیست منطقه وارد می کند و گتوند 
دوم خواهد شــد. با توجه به گزارش های قبلی بررســی های 
مجددی نیز صورت گرفت و مسئولان سازمان برای اطمینان 
خاطر و پاسخ گویی شفاف به مردم، مجددا مکلف شدیم که 
باز هم از ســازه ســد و منطقه بازدید میدانی داشته باشیم و 
ابهامات دقیق بررسی شــوند. در این بازدیدها هیچ رخ نمون 
(برون زد) ســنگی دارای نمک در محدوده سد و حتی بالاتر 
و پایین تر از جانمایی ســد هم مشــاهده نشد و مواردی که از 
سوی برخی افراد در رسانه ها بحث شده، گویا مواردی هستند 
که بدون کارشناســی دقیق صورت گرفته. درباره شائبه تغییر 
ساختگاه سد هم جلساتی برگزار شد و طبق بررسی هایی که 
انجام شده، جانمایی ساختگاه سد در بهترین نقطه پیش بینی 
شــده است و از نظر شــرایط زمین شناسی نیز مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد».
به نظر می رســد که بر اســاس بررســی میدانی معاون 
ســازمان حفاظت محیط زیست، مســئله وجود گنبد نمکی، 
جانمایه ســد (محور و مخزن) از نظر زمین شناســی و وجود 
چاه های نفت بررسی شده و براســاس این اعلام کرده اند که 
هیچ مشــکلی از نظر محیط زیستی وجود ندارد. با این نظرها 
جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست از نظر سازمان حساس 
به تغییر پارامترهای سلامت محیط زیست به نظر مبهم است. 
اکنون نگاه کوتاهی بر اصل مسئله و وظایف سازمان حفاظت 
محیط زیست در قانون سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
(صرف نظر از مسئله دار بودن یا نبودن آب گیری سد چم شیر) 
بیندازیم. در قانون حفاظت و بهســازی محیط زیست که در 
۲۸ خرداد ۱۳۵۳ به تصویب رسید و اصلاحیه ۲۴ آبان ۱۳۷۱، 

در ماده «۱» آمده: «حفاظت و بهبود بهســازی محیط زیست 
و پیشــگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که 
موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود». 
مــاده ۶ ســازمان  دارای  وظایف  و اختیارات  زیر اســت: الف ـ 
انجام  دادن  تحقیقات  و بررســی های  علمــی  و اقتصادی  در 
زمینه  حفاظت  و بهبود و بهسازی  محیط  زیست  و جلوگیری  
از آلودگــی  و برهم  خــوردن  تعادل  محیط  زیســت ، ماده ۷: 
هرگاه  اجــرای  هر یــک  از طرح های  عمرانی  یــا بهره برداری  
از آنها به  تشــخیص  ســازمان  با قانون  و مقــررات  مربوط  به  
حفاظت  محیط  زیســت  مغایرت  داشته  باشد، سازمان ، مورد 
را بــه  وزارتخانه  یا مؤسســه  مربوطه اعــلام  خواهد کرد تا با 
همکاری  سازمان های  ذی ربط  به  منظور رفع  مشکل  در طرح  
مزبور تجدید نظر به عمل  آید و ماده  ۹: اقدام  به  هر عملی  که  
موجبات  آلودگی  محیط  زیســت  را فراهم  کند، ممنوع  است. 
منظور از آلوده  کردن محیط  زیســت  عبارت است  از پخش  یا 
آمیختن  مواد خارجی  به  آب  یا هوا یا خاک یا زمین  به  میزانی  
که  کیفیت  فیزیکی  یا شیمیایی  یا بیولوژیک  آن  را به  طوری  که  
زیان  آور به  حال  انسان  یا سایر موجودات  زنده  یا گیاهان  یا آثار 
و ابنیه  باشــد، تغییر دهد. حتی در شرکت های آب منطقه ای، 
در وظایــف مدیریــت محیــط زیســت و کیفیــت منابع آب 
-بر اســاس ساختار و تشکیلات ابلاغی سال ۹۸- آمده است: 
«شناســایی واحدها و مراکز آلوده کننده منابع آب ســطحی، 
زیرزمینی، مخازن ســدها»؛ بنابراین سازمان حفاظت محیط 
زیســت با فرض گرفتن مخاطراتی خــاص (مانند وجود گنبد 
نمکی در مخزن چم شیر) و بعد رد کردن این فرض، نمی تواند 
مدعی انجام وظیفه قانونی خود شــود. می توان به نمونه ای 
از هشدار درســت ســازمان حفاظت محیط زیست در اوایل 
انقلاب، بر خطا بودن ســاخت بزرگراه شهید کلانتری در وسط 
دریاچه ارومیه در خاطرات زنده یاد مهندس معین فر یاد کرد. 
زنده یاد مهندس علی اکبر معین فر که در ســال های ۱۳۵۹ تا 
۱۳۶۳ نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود، درباره 
مراحل آغاز به کار پروژه ساخت جاده میان گذر دریاچه ارومیه 
و آثار تخریبی که می تواند به محیط زیست وارد کند، تعریف 
می کرد «به هر حال -قبل از انقلاب- مجبور می شدند یک نفر 
را در ســازمان برنامه بگذارند و آن یک نفر کاملا اســیر و تابع 
آنها باشد؛ بنابراین سازمان برنامه تبدیل می شد به دستگاهی 
که نقش فرمالیته داشــته و فقط امضاکننده پروژه ها باشــد. 
اگر قرار بود ســازمان برنامه پروژه ها را بررســی کند، ایرادات 
کار مشخص می شد و این به مذاق آقایان خوش نمی آمد. ... 
ظاهر قضیه این بود وقتی پروژه ای  را می دیدند که ارزشــمند 
بــوده و به واســطه آن عده ای مشــغول به کار می شــدند، 
می گفتند که چــرا این کار را انجام ندهیــم؟ صحبت درباره 
پروژه ای است که در حال حاضر روی دریاچه ارومیه در دست 
اجرا است. من وارد این موضوع نمی شوم که این پروژه اساسا 

از نظر اقتصادی خوب است یا خیر... . در سال ۱۳۵۸ مدیرکل 
راه اســتان آذربایجان وقتی می بیند با ســاختن جاده ای روی 
دریاچــه ارومیه می توان فاصله تبریز به ارومیه را ۱۴ کیلومتر 
کوتاه تــر کرد، پروژه را مطرح می کند؛ اما مشــکلی که وجود 
داشت، این بود که وجود کوهی در وسط دریاچه مانع این کار 
می شد. پس تصمیم بر این شد که کوه هم تخریب و به داخل 
دریاچه ریخته شــود؛ هرچند پیامدهای زیســت محیطی این 
تخریب در نظر گرفته نشــده و مطالعاتی هم روی آن صورت 
نمی گیرد. شور انقلابی موجود باعث می شود که فقط به فکر 
ساخت بزرگراهی روی دریاچه ارومیه باشند، نه چیز دیگر. در 
آن زمان من در شورای انقلاب بودم، البته وزیر سازمان برنامه 
نبودم. زمانی که این مســئله مطرح شده بود، دیدم بنی صدر 
تعــدادی عکس رنگی از کارهایی که در حال انجام اســت و 
ماشین  آلاتی که مشغول کار هســتند، آورد و گفت: معین فر، 
ببیــن جوان های ما چه کارهای جالبــی دارند می کنند. آقای 
{شهید} موسی کلانتری آن  موقع مدیرکل راه استان آذربایجان 
بودند. از آنجا که نمی توان به ســرعت درباره صحیح بودن یا 
نبودن انجام یک پــروژه تصمیم گیری یا اظهارنظر کرد، من از 
آقای بنی صدر پرســیدم که آن را مطالعه کرده اید؟ کشتیرانی 
این دریاچه را چه کار می کنید؟ جواب دادند که مانعی ندارد. 
هفت، هشــت متر آن را باز می گذاریم کــه قایقی یا چیزی از 
آن رد شــود. آقای بنی صدر در آن موقع رئیس جلســه بود. 
ضمن صحبتم گفتم بعضی از دوستان کوهی از مشکلات را 
می آورند جلوی آدم می گذارند و آدم همان اول وحشــت زده 
می شــود در اینکه بخواهد مشکل را حل کند. درحالی که اگر 
مسائل به  طور سیســتماتیک و دانه دانه مطرح شوند، خیلی 
ســاده تر می شــود جلو رفت. آقای بنی صدر به من اعتراض 
کــرد و گفت این حرف ها چیســت؟ کــوه را دارند می کنند و 
می ریزند داخل دریا. ایشــان کوه مشــکلات را به کوه  سنگی 
وســط دریاچه که در حــال تخریب و ریخته شــدن به داخل 
دریاچه اســت، تشــبیه کرد و گفت در هر حال زیاد ملانقطی 
نباشــید. باید بولدوزروار زد و رفت. مقصود اینکه این روحیه 
حتــی برای آقای بنی صدر هم وجود داشــت... بعد از مدتی 
سر و کله سازمان محیط زیست پیدا شد و گفت اینکه دارید دو 
طرف دریاچه را از هم جدا می کنید، دارد اختلاف سطح ایجاد 
می کند. بعد از مدتی قســمتی از دریاچه شــمالی به اراضی 
بایر و شــوره زار تبدیل می شود؛ چراکه سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ 
ســانتی متر سطح آب این قســمت پایین می رود؛ درحالی که 
میاندوآب خودش باتلاق اســت و به مــرور زمان، باتلاق این 

منطقه زیادتر خواهد شد».
توجه شــود که حتی در زمان شــور انقلابی سال ۱۳۵۹، 
ســازمان حفاظت محیط زیست، هشدار خود را با حساسیت 
بر محیط زیست داده اســت. امروزه، حساسیتی بیشتر از این 

سازمان مورد انتظار است.

سد چم شیر و خاطره ای از بزرگراه وسط دریاچه ارومیه

کشتار  فلسطینی ها ادامه دارد
ســازمان ملل در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، سال کنونی میلادی را به عنوان خونبارترین 
سال برای فلسطینی ها دانسته است. در این گزارش اعلام شد از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۵۰ 
فلســطینی از جمله ۳۳ کودک در کرانه باختری به شهادت رســیده اند. سه نفر از کارشناسان 
سازمان ملل، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷، 
«موریس تیبال بینز» گزارشگر ویژه در مورد اعدام های غیرقانونی و «کلمن فولی» گزارشگر ویژه 
آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها، بیانیه مشترکی صادر کردند که در وب سایت 
دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل منتشر شد. این کارشناسان در بیانیه 
خود همچنین خشــونت گسترده شهرک نشینان اسرائیلی و اســتفاده بیش از حد از زور توسط 
نیروهای اشــغالگر علیه فلسطینیان در کرانه باختری در سال جاری را محکوم کرده اند. در این 
گزارش تأکید کرده اند: «به اسرائیل یادآوری می کنیم که در انتظار برچیده شدن اشغال غیرقانونی 
خود باشــد. باید با فلسطینیان در سرزمین های اشغالی فلسطین به عنوان افراد تحت حفاظت 
رفتار شود نه به عنوان دشمن یا تروریست». این کارشناسان همچنین درخواست کرده اند رژیم 
اســرائیل مطابق با تعهدات خود به قوانین بین المللی، از ملت فلسطین که تحت اشغال این 
رژیم زندگی می کنند، حفاظت کرده و امنیت و رفاه آنها را تضمین کند. آنها خاطرنشان کردند که 
شهرک نشــینان مسلح و نقابداران اسرائیلی به فلسطینی ها در خانه هایشان حمله می کنند، به 
کودکان در راه مدرسه حمله می کنند، اموال را تخریب می کنند، باغ های زیتون را می سوزانند و 
کل جامعه را به وحشت می اندازند بدون آنکه مجازات شوند. البته تسنیم در خبری از تصویب 
قطع نامه ای جدید به نفع فلسطین در روزهای گذشته خبر و اطلاع داد مجمع عمومی سازمان 
ملــل پیــش از این در ماه جاری به نفــع پنج قطع نامه درباره فلســطین رأی داده بود. مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد پیش از این قطع نامه ای را با موافقت اکثریت اعضا تصویب کرد که 

بر حاکمیت همیشگی مردم فلسطین بر منابع طبیعی این کشور تأکید می کند.

اتفاق خوانى

ترانه علیدوستی بازداشت شد
مستندســازان و ســینماگران 
در شــبکه های اجتماعی خود از 
علیدوستی»  «ترانه  دســتگیری 
بازیگر شناخته شــده سینما خبر 
دادند. به گزارش «شبکه شرق» 
سمیه میرشمســی، عضو هیئت 
پنج نفره رســیدگی به خشــونت 
علیه زنــان ســینماگر، در توییتر 
خــود ایــن خبــر را تأییــد کرد. 
میرشمسی تأکید کرد که از نهاد 

بازداشت کننده علیدوستی اطلاعی در دست نیست. همچنین منزل او نیز تفتیش شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ترانه علیدوستی به دلیل اقدامات اخیرش بازداشت شد. یک 
منبع آگاه به خبرنگار تســنیم گفت که «ترانه علیدوســتی به دلیل اقدامات خود در راستای 
انتشــار مطالب کذب و تحریف شده و تحریک به آشــوب و حمایت از جریان های ضدایرانی 

بازداشت شده است».
البته ترانه علیدوستی پیش از این نیز بارها به دادسرا احضار شده بود. به گزارش فارس در 
تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۸ ترانه علیدوستی که در روز اول بهمن به دادسرای رسانه احضار شده 
بود، با قرار کفالت آزاد شــده است. براساس پیگیری های خبرنگار فارس، در آن زمان پرونده 
این بازیگر مشهور در شــعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. در آن 
زمان برخی سایت ها گفته بودند که علت این احضار، تحریم جشنواره سینمایی فجر از سوی 

او و برخی دیگر از هنرمندان سینما بوده است.

خبرخوانى

مرغ دریایی: سیدنی لومت - ۱۹۶۸
مدویدنکو (سیمون سینیوره): چرا همیشه لباس سوگواری می پوشی؟

ماشا (ونسا ردگریو): لباس سیاه می پوشم تا با زندگی ام مطابقت داشته باشم، من غمگینم.

دیـالـوگ روز

یــــاد

غریب پور در دیار غریب پر کشید

بهزاد  الان خبر فوت تو را شــنیدم. دروغ چرا، زیاد متأثر نشــدم؛ یعنی 
نه اینکه متأثر نشــوم، اما همان طور که تو هفت ســال ذره ذره آب شدی، 
ما هم هفت ســال ذره ذره بــه اندوه میدان دادیم و بــه آن خو گرفتیم تا 
به امروز. خبر درگذشــت تو را برادرانت بهروز و کیانوش با دلنوشته هایی 
متین و عاطفی اعلام کردند. حالا خاطره های تو یک یک در ذهنم روشــن 
می شــوند. کدام را مرور کنیم؟ یادت هست من خواستم به خیال خودم، 
در و دیــوار آپارتمانم را هنری رنگ بزنم اما گند زدم؟ چند ســال بعد که 
من و زهره خانه را عوض کردیم، دست به دامنت شدیم. تو با مهربانی به 
خانــه ما آمدی و برای دیوارهای هال و پذیرایی و اتاق ها طیف های رنگی 
انتخاب کردی و نمونه رنگ دادی. چیز محشر و چشمگیری شد. به زهره 
گفتم اگر قرار باشــد شــخصیت بهزاد را با یک رنگ تعریف کنم، از همان 
رنگی نام می برم که برای هال انتخاب کرد: یک جور رنگ خردلی که انگار 
با مختصری رنگ طلایی، درخشــان و فاخر شــده. حالا که نیستی، طاقت 
ندارم رنگ ها را که هنوز بر دیوارها جلوه گری می کنند، تماشــا کنم. بگذار 
عقب تر بروم. یادت هســت محمودرضا بهمن پور پوســتر اولین نمایشگاه 
آسیایی تصویرگران کتاب کودک را که سال ۷۰ در فرهنگسرای بهمن برگزار 
شــد، به تو ســفارش داد و تو آن دارکوب و درخت زندگی را محشــر کار 
کردی و تمبرش هم درآمد؟ و چه کسی از یاد می برد آن همه کتابی را که 
تصویرســازی و آن همه طرح جلد و پوســتری را که طراحی کردی؟ یادم 
هست و شاید خیلی ها یادشــان نباشد که وقتی انجمن تصویرگران شکل 
گرفــت، در اولین مجمع عمومی انجمن که در تالار موزه هنرهای معاصر 
برگزار شــد، تو بیشــترین رأی را آوردی و عضو اولین هیئت مدیره شــدی. 
بعد حدود سال ۷۶ توی نشــر افق که آن زمان توی خیابان دانشگاه بود، 
تصمیم گرفتیم از تو برای مدیریت هنری دعوت کنیم که پذیرفتی. زحمت 
مدیریت هنری را برای مؤسســه های مختلف نشر کشیدی. یادت نرفته که 
بعضی شــب ها با ماشــین پیکانت که ارزان اما تمیز و باوقار بود، به افق 
می آمدی. موقع برگشــتن، اول من را به کمربندی آریاشــهر می رساندی و 
بعد به خانه ات در شهرک اکباتان می رفتی. یک شب دیدیم چرخ ماشینت 
پنچر شــده. به من اجازه کمک ندادی. به خودم گفتم بهزاد با این نظم و 
ترتیب و نظافتی که دارد، چطور می خواهد لاســتیک ماشین عوض کند؟ 

اما تو با همان دیسیپلینی که حرف 
می زدی و کار گرافیک و تصویرگری 
انجام مــی دادی، انگار که بخواهی 
سازی خوش آهنگ بنوازی، لاستیک 
را عوض کردی. بعد یک جاصابونی 
و بطری تمیــز آب از صندوق عقب 
درآوردی. من روی جــوی خیابان، 
آب روی دســتت ریختم و تو با آب 
و صابــون دســتت را شســتی و با 
کردی.  تازه نفس خشــک  حوله ای 

از این شیک تر؟ ســال ها از تصویرگری ها، آثار گرافیکی  و منش استادی ات 
یاد گرفتیم. می گفتی وقتی کاری هنری به شکل حسی خلق شد، هنرمند 
نباید بیش از حد دستکاری اش کند؛ چون ممکن است از دایره حس وارد 
دایره عقل شــود و مزه اش از کف برود. ما ســال ها بــا هم زندگی کردیم. 
آخرین دیدارمان توی کانادا بود. پســرت روژان با من تماس گرفت و گفت 
بابا و مامانم شنیده اند که شما و همسرتان به تورنتو آمده اید، می خواهند 
شــما را ببینند. مشتاقانه تماس گرفتیم و شما و همسرت زهره خانم، من 
و زهره را بــه عصرانه دعوت کردید. ما توی کافی شــاپ نزدیک منزل تان 
نشســته بودیم که تو بازو در بازوی زهره خانم آمدی. چه همســر بزرگوار 
و فداکاری بود این زهره خانم قلیچ خانی! بعد از ســال ها دیدار تازه شــد. 
قوای بدنی ات تحلیل رفته بود و حتما باید کسی همراهی ات می کرد؛ اما 
با آن غرور ذاتی  اصرار داشتی که خودت ارتباط برقرار کنی. ما باز هم توی 
تورنتو وقت دیدار با تو را داشتیم؛ اما دیگر دل نداشتم ببینمت. می دانستم 
کــه خودت هم نمی خواهی دیگران تو را در آن حالت ببینند. دولت آبادی 
در پایان و اوج رمان کلیدر آنجا که گل محمد در حال مرگ است، از زبان او 
می گوید: «ازپاافتادن مرد... دیدنی نیســت». بهزاد تو هنوز ایستاده بودی و 
لبخند به لب داشتی و من می خواستم آخرین دیدارم با تو در چنان حالتی 
باشــد. بعد از تجدید خاطره ها بلند شــدیم و پیش از غروب وداع گفتیم. 
نمی دانم آسمان هوای گریه داشت یا من هوا را چنان می دیدم. نمی دانم 
پرندگانــی مهاجر و خاموش را در آســمان دیدم یا توهــم بود. نمی دانم 
ســوزی استخوان ســوز می وزید و خبر از پاییز می داد یا من خیالاتی شده 
بــودم. فقط می دانم که وداعی تلخ بود آن وداع آخر، در آن روز آخر و در 
آن سرزمین غریب که غریب ما را در آغوش کشیده بود. سلام بر تو و سلام 

بر زادگاهت کردستان.

مهدی حجوانی مهدی زارع


